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جمعـه ای کـه گذشـت، اتفـاق کم سـابقه ای در عرصه 

فیلم و سریال ایران رخ داد و فهرستی دارای جزئیات از 

ارقـام قرارداد های یک سـریال نمایش خانگی منتشـر 

شـد؛ سـریالی بـا عنـوان »ازازیـل« محصـول پلتفـرم 

نمـاوا کـه در آسـتانه پخـش قـرار دارد و جدیدترین اثر 

حسـن فتحی سریال ساز خوشـنام تلویزیون و نمایش 

خانگـی بـه شـمار می آیـد. ایـن مجموعـه که اثـری در 

ژانر درام پلیسـی معرفی شـده، قرار اسـت در زمستان 

امسـال و بهـار 1404 در پلتفـرم نماوا به انتشـار برسـد 

و آغازگـر رقابـت میـان سـریال های پرسـتاره ایـن بازه 

زمانـی باشـد. اعـداد و ارقام ثبت شـده در ایـن برگه به 

انـدازه ای بالاسـت کـه هـر ذهنـی را دربـاره آن کنجکاو 

می کنـد. پیـش از آن که گزارش امروز را در باب بررسـی 

ع بخوانیـد ذکـر ایـن نکته ضروری اسـت  ایـن موضـو

که »فرهیختگان« امکان تأیید یا رد فهرسـت مذکور و 

ارقـام منـدرج در آن را نـدارد، اما به عنـوان یک آزمون، 

بررسـی شـماره های شـبای ذکرشـده در ایـن برگـه 

توسـط خبرنگار »فرهیختگان«، از همخوانی صاحبان 

حسـاب آن ها با نام هنرپیشـه های ذکرشـده در این اثر 

حکایـت دارد. اگرچـه همچنـان نمی توان بـا اطمینان 

از اصالـت اعـداد و ارقام منتشرشـده سـخن گفت. 

بعضیاعدادجابهجاشدهدرسریالهاینمایشخانگیبراینقشهایفرعیچندبرابرفیلمهایسینماییاست،بااینروندسینماورشکستهمیشود

پول پاشی VODها

اعدادی غریب

در ابتدای فهرست منتشرشده، نام پریناز ایزدیار به چشم می خورد که 

گفته می شود بازیگر اصلی سریال ازازیل است و در کنار نام او، رقم 

ماهانه یک میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر شده است. با وجودی 

که او به عنوان بازیگر اصلی سریال معرفی شده، اما در برگه یادشده، 

بیشترین دستمزد ماهانه که نزدیک به 2 برابر دستمزد ستاره نقش اول 

این ســـریال است، مقابل نام محسن تنابنده ثبت شده: دو میلیارد و 

800 میلیون تومان. ســـومین رقم بالا در میان دستمزد های ادعایی 

بازیگران ازازیل به بابک حمیدیان برمی گردد که گفته شده برای هر 

ماه بازی در این سریال، یک میلیارد و 200 میلیون تومان دریافتی 

دارد. حقوق ماهانه مریلا زارعی یک میلیارد تومان و گوهر خیراندیش 

نیز 450 میلیون تومان ذکر شده است. در مقابل این 5 ستاره که در 

کنار نام شان حقوق »ماهانه« اعلام شده، عده ای از هنرپیشه ها هم 

با رقم ثابت مشخص شده اند که در صدر آن ها نام بهرام رادان با رقم 

نجومی 3 میلیارد تومان دیده می شـــود. با این حال تعداد روز های 

فعالیت این بازیگر که قرار بوده در ازای آن چنین دستمزدی بگیرد، 

نوشته نشده است. در این فهرست همچنین مقابل نام محمد بحرانی 

رقم یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای 30 روز تصویربرداری، 

بهرنگ علوی 750 میلیون تومان برای 20 روز، پاشا جمالی 700 

میلیون تومان برای 100 روز، کتانه افشاری نژاد 600 میلیون تومان 

برای 30 روز، احترام برومنـــد 400 میلیون تومان برای 20 روز، 

فرید سجادی حسینی 200 میلیون تومان برای 15 روز و الهام کردا 

500 میلیون تومان برای مدت زمانی نامشخص نوشته شده است. 

یک سریال بسیار پرهزینه

با توجه به این که بناست ازازیل حضور دوباره نماوا را در رقابت 

پلتفرم ها آغاز کند و موتور محرکه اولیه این سرویس برای رقابت 

با فیلیمو و فیلم نت باشد، دور از ذهن نیست که مدیران این پلتفرم 

سر کیسه را شل کرده باشند تا ستاره های بیشتری را برای حضور 

در این اثر ترغیب کنند. نگاهی به ارقام منتشرشده نشان می دهد 

 می تواند یکی 
ً
اگر این فهرست درست باشد، »ازازیل« احتمالا

از گران ترین سریال های تاریخ نمایش خانگی لقب گیرد؛ چراکه 

با این ارقام ســـنگین و توقف های چندباره، زمانی بسیار طولانی 

یربرداری  برای تولید آن صرف شـــده. طبق اخبار رسمی، تصو

سریال جدید حسن فتحی که از مهر 1402 شروع شد، تا اواخر 

آبان 1403 تمام نشـــده بود؛ یعنی مراحـــل تولید این مجموعه 

حداقل حدود 14 ماه زمان برده و چه بســـا حتی هنوز هم ادامه 

داشته باشـــد. درصورتی که این ارقام صحیح باشد، تنها حدود 

106 میلیارد تومان برای پرداخت دســـتمزد بازیگران این سریال 

 هزینه تولید کل 
ً
در این ایام هزینه شده که نشان می دهد احتمالا

سریال از مرز 150 میلیارد تومان عبور کرده است! درصورتی که 

طبق اخبار غیررسمی، ازازیل در 26 قسمت طراحی شده باشد، 

یعنی به ازای هر قســـمت، حـــدود 6 میلیارد تومان هزینه روی 

دســـت پلتفرم نماوا گذاشته است. به علاوه در مورد این سریال، 

 این تغییرات 
ً
می دانیم چند بار تیم تولید آن عوض شده و احتمالا

هربار هزینه هایی را به ســـازندگان تحمیل کرده که در فهرستی 

اینچنینی دیده نمی شود. 

یک فهرست اولیه؟ 

نکته مهم درباره فهرست یادشده، آن است که حتی اگر این ارقام درست 

باشد، نهایی نیست و به زمانی مربوط می شود که هنوز فهرست بازیگران 

مجموعه ازازیل دچار تغییر نشده بود؛ چراکه بر اساس اخبار منتشرشده، 

حالا پیمان معادی در فهرست بازیگران جدیدترین سریال حسن فتحی 

 اعلام شده که محسن تنابنده از آن انصراف داده 
ً
حضور دارد، ولی رسما

است. همچنین گفته می شود بهرام رادان نیز از این مجموعه جدا شده و 

اخبار غیررسمی از حضور بابک کریمی، محمود پاک نیت و علی سخنگو 

در شمار بازیگران این سریال حکایت دارد که نام آن ها به کلی در فهرست 

ادعایی دستمزد بازیگران سریال وجود ندارد. ساعتی پس از انتشار این 

فهرست، پلتفرم نماوا نیز لوگوی این مجموعه را در ویدئویی کوتاه، به 

شکل رسمی منتشر کرد که در ابتدای آن یک تکذیبیه بسیار ملایم به چشم 

می خورد: صدای پیمان معادی! چراکه نام این بازیگر در این فهرست دیده 

 اهالی نماوا با این ویدئو قصد داشتند اعتبار فهرست 
ً
نمی شد و احتمالا

منتشرشده را غیرمستقیم زیر سؤال ببرند. با همه این احوالات، پرس وجوی 

»فرهیختگان« از شماری تهیه کننده سینما، تلویزیون و نمایش خانگی 

حدود ارقام ذکرشده را درباره سریال ازازیل تأیید می کند. بنابراین اعداد 

منتشرشده اگرچه تنها در اختیار عوامل این سریال و پلتفرم نماواست و 

آن ها نیز تمایلی به انتشار آن ندارند، اما نزدیک به همان ارقامی است که 

هم اکنون در فضای ســـینما و نمایش خانگی ردوبدل می شود و البته به 

شکل قابل توجهی از رقم قرارداد های سریال های تلویزیونی بالاتر است. 

بر هم زدن اقتصاد نامتوازن سینما

اگرچه بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از اهالی سینما، ارقام چند 

میلیاردی در حال انتقال در سریال های پلتفرمی را ناشی از یک اقتصاد 

ناسالم می دانند، اما در شرایطی که اسناد محکمی درباره ضرردهی این 

سریال ها و تزریق منابع مشکوک به آن ها وجود ندارد، نمی توان به راحتی 

پلتفرم ها را متهم کرد. با این حال آنچه روشن است، اینکه حتی اگر این 

سریال ها در مجموع سودآور باشند، رقابت بر سر ستاره های گران قیمت 

به اندازه ای هزینه های تولید را در سریال های اینترنتی بالا برده که شرایط را 

 در گونه درام آن- بسیار دشوار کرده. به طور 
ً
برای بقای سینما -خصوصا

مثال، تصور کنید برای ســـاخت یک فیلم سینمایی درام، از دو ستاره 

شـــاخص با دستمزد میانگین دو میلیارد تومانی و 5 بازیگر با دستمزد 

 پرستاره 
ً
300 میلیون تومانی استفاده شده باشد. یعنی این فیلم که اتفاقا

هم نیست، حدود 7 و نیم میلیارد تومان برای بازیگرانش هزینه کرده. 

اگـــر این رقم نه 60 و نه 70 درصد، بلکه 75 درصد از هزینه کل فیلم 

باشد و فقط 25 درصد دیگر برای باقی عوامل پروژه باقی بماند، یعنی 

10 میلیارد تومان برای فیلمی با حضور تنها 2 ستاره سینما هزینه شده و 

این فیلم باید در اکران عمومی 30 میلیارد تومان بفروشد تا فقط هزینه 

ساخت آن برگردد. شرایط وقتی بغرنج می شود که بدانیم تا به حال فقط 

3 فیلم درام در ایران اکران شده که از گیشه 30 میلیارد تومانی عبور کرده 

باشد. به عبارت دیگر، با افزایش دستمزد ها در شبکه نمایش خانگی و 

توان مالی ارگان های دولتی و حاکمیتی برای پرداخت این ارقام در سینما، 

اعداد یادشده به دستمزد معمول بازیگران تبدیل شده و تولید فیلم را برای 

بخش خصوصی، از همان ابتدا ضررده کرده است. 

مسئله شفافیت است

وقتی اردیبهشـــت امسال شانه ساززاده اعلام کرد: »هر قسمت از سریال 

سووشون هشت میلیارد تومان هزینه برده« ناگهان همه نگاه ها به نمایش 

خانگی معطوف شد. مصاحبه نایب رئیس هیئت مدیره نماوا باعث شد 

این سؤال میان مردم و اصحاب رسانه ایجاد شود که هزینه باقی آثار نمایش 

خانگی و تلویزیون چقدر اســـت؟ اما پس از مصاحبه آنقدر بحث های 

حاشیه ای مطرح شد که دیگر کسی پی موضوع را نگرفت؛ موضوعی که 

هنوز این سؤال را در ذهن مخاطبان نگه داشته »مگر دستمزد بازیگران چه 

 دود این عدم شفافیت اول 
ً
راز مگویی است که شفاف نمی شود؟« مشخصا

در چشم سینما و بعد  نمایش خانگی و تلویزیون می رود. وقتی مردم بدانند 

میزان دستمزد بازیگران مطرحی که آثارشان را می بینند چقدر است، توقعشان 

را از آثار تنظیم می کنند و نتیجه آن می شود برقراری تعادل میان کیفیت آثار 

و دستمزد بازیگران. اتفاقی که پس از پخش »سووشون« هم خواهد افتاد. 

وقتی مخاطب بداند برای هر قسمت یک اثر چقدر هزینه شده به تناسب آن 

هزینه هم بازخورد می دهد. ایجاد شفافیت جدای از تنظیم کردن میزان اقبال 

مخاطبان، عدد های نامعقول را هم از این صنعت کنار می زند و حدود قیمتی 

را متعادل می کند. در حال حاضر وضعیت به گونه ای ا ست که تعیین گر قیمت 

بازیگر است و با حتی یک نقش خوب توسط یک بازیگر میزان دستمزد آن 

به شکلی نجومی افزایش پیدا می کند. این تغییر قیمت نجومی نتیجه اش 

می شود نامتعادل شدن دستمزد ها و گران شدن تولید اثر هنری و انحصار 

در تولید آثار هنری در دست مؤسسات مالی و با پول نامحدود.  جدای از 

موضوعاتی که اشاره شد، شفافیت می تواند ماجرای دستمزد های دلاری را 

هم به طور کل از میان ببرد. اگر مخاطبان و رسانه ها مطلع شوند کدام بازیگر 

 بیان این اتفاق، 
ً
یا کارگردان شاخص، دستمزد های دلاری می گیرند، عملا

جلوی ادامه پیدا کردن آن را می گیرد و خواسته های نامعقول برخی اهالی 

هنر را بی پاسخ می گذارد. سوای تمام این مطالب، این حق مردم است که 

بدانند پلتفرم ها و سازمان های دولتی چه میزان از پول مردم و بیت المال را 

در چه آثاری خرج می کنند. آثاری که برخی از آن ها به دستمزد هایی تن 

می دهند که به هر چیزی جز کیفیت اثر منتج می شوند. 

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

نگاهیبهشباهتاشعارحافظوخواجویکرمانی

تقلید یا الگوبرداری؟ 
هفدهم دی ماه روز بزرگداشت خواجوی کرمانی است. این مسئله یعنی خواجو 

انسان بزرگ و مهمی بوده که یک روز خاص به نامش و برای بزرگداشتش ثبت 

 روز بزرگداشت اثیرالدین اخسیکتی 
ً
شده وگرنه چرا در تقویم ادبی کشور، مثلا

یا بسحاق اطعمه نداریم؟ برای فهم ابعاد خواجوی کرمانی، اول باید بدانیم که 

بود و چه کرد؟ خواجوی کرمانی معاصر حافظ شـــیرازی بود و آرامگاهش نیز 

در دروازه قرآن یا تنگ الله اکبر شیراز است. بله! در نگاه اول، عجیب است که 

یک شـــاعر کرمانی در شیراز دفن باشد اما تعجبی ندارد اگر بدانیم خواجو هم 

مثل جناب ســـعدی شیرازی، اهل سفر و سیر و سیاحت بوده و بعد از چندبار 

ســـفر به شیراز، طاقت دوری از آن دیار عزیز و مردم نازنینش را نداشته و آخر 

عمری، دســـت زن و بچه را گرفته و در شیراز اقامت کرده و همان جا نیز فوت 

کرده و در منطقه  مرتفع و زیبایی دفن شده است. 

 خواجوی کرمانی به نخل بند شعرا مشهور بوده، نخل بند یعنی باغبان. خواجو هم 

باغبان بوده اما گل و گیاه و نخل و درخت نمی کاشته، بلکه شعر می کاشته، یعنی 

بسیاری از شاعران از اشعار خواجوی کرمانی گرته برداری می کردند و از سخن او 

بهره می گرفتند. حافظ شیرازی، یکی از مشهورترین مقلدان خواجوی کرمانی است. 

البته! چون ایشـــان حافظ هستند و ما روی خودشان و اشعارشان تعصب داریم و 

هرچه نباشد، بار ها با ایشان، البته با اشعارشان فال گرفته ایم، نمی توانیم بگوییم 

 می توانیم بگوییم حافظ از خواجو الگوبرداری یا استقبال 
ً
مقلد خواجو هستند. نهایتا

کرده و حتی سبب ماندگاری اشعار خواجو هم شده. درواقع حافظ، ابیات خواجو 

را با ســـبک سخن و شاعری خود، تلفیق کرده و نسخه ا ی خواندنی تر و ماندگارتر 

ارائه داده است. در ادامه  این مطلب، برخی اشعار حافظ را که شبیه اشعار خواجو 

هستند بخوانید و ببینید برگی به آدم می ماند؟ 

 خواجوی کرمانی گفته: 
ً
مثلا

خرقه رهن خانه  خمّار دارد پیر ما 

ای همه رندان مرید پیر ساغرگیر ما

و جناب حافظ فرموده: 

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

روی سوی خانه  خمّار دارد پیر ما

یا خواجوی کرمانی این طور سروده: 

گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست

همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما

و جناب حافظ، زحمت کشیده و فرموده اند: 

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما

 این بیت حافظ را بار ها شـــنیده یا خوانده اید و برای سروقامتتان اشک ها 
ً
احتمالا

ریخته اید: 

منِ گدا هوس سروقامتی دارم

که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

غافل از این که باید برای خواجوی بیچاره اشـــک بریزید که بیت اصلی را سروده 

اما به نام حافظ تمام شده! 

به زر توان چو کمر خویش را برو بستن

که جز به زر نتوان کرد دست در کمرش

ولی خودمانیم الحق والانصاف، بیت حافظ قشنگ تر و قابل فهم تر است. 

البته جناب حافظ به اسم یا تخلص خواجو هم رحم نکرده و به قول جوانان امروزی، 

 یک بار دل خواجو از دلبر پیمان شکن سنگین دلش 
ً
از روی آن هم اسکی کرده، مثلا

خون بوده و این طور سروده: 

نکند سوی دل خسته  خواجو نظری

آه از آن دلبر پیمان شکن سنگین دل

حالا بیت حافظ را داشته باشید: 

کی کند سوی دل خسته  حافظ نظری

چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد

مادر برایت بگرید خواجو! که اگر شانس داشتی اسمت خواجو نبود و شمس الدین 

بود! 

این بیت حافظ را هم که همه حفظند؛ همه: 

من که از آتش دل چون خم می در جوشم

مهر بر لب زده، خون می خورم و خاموشم

غافل از این که در اصل، خواجو ســـوخته و خون خورده و خاموش بوده؛ سوختن 

هم دارد خدایی! 

هر دم ای شمع چرا سرّ دل آری به زبان

نه من سوخته خون می خورم و خاموشم

چنـــد مصراع عین هم نیز در دیوان های حافظ و خواجو وجود دارد. یعنی جناب 

حافظ عزیزمان کپی پیست می کردند موقعی که کپی پیست مد نبود! 

بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست

گرم  به هر سر مویی هزار جان بودی )حافظ(

گرم به هر سر مویی هزار جان بودی   

فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش )خواجو(

ابیات زیر هم که درحد دوقلو های همسان، شبیه یکدیگر هستند: 

به آب خرابات غسلم دهید  پس آنگاه بر دوش مستم نهید )حافظ(

به آب خرابات غسلم دهید  پس آنگاه بر دوش مستان نهید )خواجو(

 همین ها را داشته  باشید، چون اگر بخواهیم تمام شباهت های شعری حافظ و 
ً
فعلا

 
ً
خواجو را بیان کنیم تا صبح طول می کشد. فقط این را بگویم و دعایتان کنم که اولا

درست است در این مطلب کمی با جناب حافظ شوخی کردیم و نام خواجوی کرمانی 

را زنده نگه  داشـــتیم اما این نوع الگوبرداری ها در عالم ادبیات، طبیعی ا ســـت و 

 یک بیت 
ً
مشهورتر شدن حافظ و اشـــعارش، نشانگر نبوغ شاعری اوست. ثانیا

منسوب به حافظ است که خودش هم به تأثیر خواجو بر اشعارش اشاره می کند: 

استاد سخن سعدی ست نزد همه کس اما 

دارد غزل حافظ طرز سخن خواجو

منصوره رضایی
منتقد ادبی 


